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فرهنگــی«  »سیاســتگذاری  بحــث  در 
به‌طــور عــام و »سیاســتگذاری موســیقی« 
به‌طــور خــاص، مســأله مهم این اســت که 
یا  موســیقی  سیاســتگذاری  اساســاً  بدانیــم 
سیاســتگذاری در موضــوع فرهنگــی با چه 
مــدل و شــیوه‌ای انجــام می‌‌گیــرد؟ جایگاه 
سیاستگذار کجا است؟ حکمران کجای این 
چرخه قرار می‌گیرد؟ اگر قرار اســت سکوت 
یا مداخله کند، این ســکوت یــا مداخله چه 
سازو‌کاری دارد؟ اولویت‌ها در سیاستگذاری 
موســیقی ما چــه باید باشــد؟ در ایــن گفتار 
مباحــث  ایــن  پیرامــون  می‌کنیــم  ســعی 

تأملاتی داشته باشیم.
***

بخــش  دو  بــه  می‌تــوان  را  حکمرانــی 
»ســنتی« و »مــدرن« تقســیم‌ کــرد؛ بخش 
ســنتی حکمرانی به اموری همچون تأمین 
امنیت، غذا و... محدود می‌شود و دولت‌ها، 
ورود چندانی به دیگر عرصه‌ها ندارند مگر 
منافــع یــا موضــوع خاصــی در میــان بوده‌ 
باشــد. اما در عصر مدرنیته، دولت‌ها فربه 
شــده چنانکــه دایــره دخالت‌شــان تقریبــاً 
شــامل همــه امــور می‌شــود! البتــه اینکــه 
میزان و شــیوه ایــن دخالت چگونه باشــد، 
بازمی‌گــردد؛  دولــت  هــر  جهان‌بینــی‌  بــه‌ 
بــه عنــوان مثــال جنــس دخالــت و ورود 
دولت‌های سوسیالیستی به مسائل جامعه 

با دولت‌های لیبرالی کاملًا متفاوت است.
تقســیم‌بندی دیگــری کــه از حکمرانی 
می‌تــوان انجام داد؛ »حکمرانی اســامی« 
و »حکمرانی غیراسلامی« است. ‌به جرأت 
حکومــت  پیچیده‌تریــن  گفــت  می‌تــوان 
»حکومت اســامی« اســت بــه دلیل اینکه 
مــا حضــور علنــی و رســمی معصــوم را به 
عنوان حکیم کامل نداریم و آنچه از اسلام 
در عرصــه حکمرانــی به ما رســیده بســیار 
ناقص است.۹۰ درصد احکامی که روی آن 
کار شــده احکام فردی اســت و آن بخشــی 
کــه جنبه اجتماعــی دارد هم ناظــر به فرد 

است.
ëë انتزاعی‌گرایی و برخورد فقهی و فلســفی 

با موســیقی ما را با چــه چالش‌هایی مواجه 
کرده است؟

مؤلفــه مهــم و قابــل توجــه در بحــث 
سیاســتگذاری »فهــم ما از سیاســتگذاری« 
اســت. واقعیــت این اســت کــه مطالعات 
بالایــی  بســامد  مــا  جامعــه  در  انتزاعــی 
دارد، تــا آنجــا که غلبــه این نــگاه و رویکرد 
را در علــوم کاربــردی، اقتصــاد، مدیریــت 
و حتــی حســابداری کــه کامــاً یــک دانش 
اپراتوری اســت، می‌توان دیــد. اما در حوزه 
سیاستگذاری، رویکرد انتزاعی و فلسفی در 

کشور ما نمود عجیبی دارد.

وقتی از »سیاستگذاری« سخن به میان 
می‌آید، همه به دنبال نوعی سرخط فکری 
و فلســفی می‌گردنــد. در حالــی کــه »فهم 
دارد  ضــرورت  اینکــه  عیــن  در  انتزاعــی« 
و بایــد هــم وجــود داشــته باشــد و همواره 
نقطه شــروع ما در سیاستگذاری است، اما 
بایــد ایــن واقعیت را هــم بدانیــم وقتی با 
عرصــه سیاســتگذاری »انتزاعــی« برخورد 

می‌کنیــم، انتزاعــی هــم گیــر می‌افتیــم. از 
همین‌رو اســت که در برخــی از عرصه‌های 
سیاســتگذاری فرهنگی هنوز نتوانســته‌ایم 
برای مسائل‌مان، سیاست‌های مطلوبی را 

اتخاذ کنیم.
موانــع  از  یکــی  افراطــی«  »فقه‌گرایــی 
فرهنگــی  سیاســتگذاری  بحــث  در  مــا 
اســت. واقعیت این اســت کــه راحت‌ترین 

راه فــرار از مســائل عمومــی و عــام بــرای 
مدیــران مــا این اســت کــه آن را »در تقابل 
با مبانی فقهــی« جلوه دهنــد. دلیل اینکه 
از فقــه و شــرع بــه عنــوان مانــع در جریان 
سیاســتگذاری ســخن به میان می‌آید، این 
اســت که معدود عالمانی هستند که سواد 
فقهی و حوزوی لازم برای گفت‌وگو در این 
مباحــث را دارنــد. بنابراین برخی مســائل 

دکتر حسین پرکان
دکترای سیاستگذاری فرهنگی و

هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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خطای آشکار ما در حوزه سیاستگذاری موسیقی

چرا برخی مسائل ما در حوزه »سیاستگذاری فرهنگی« هنوز ناتمام و بی‌سرانجام باقی مانده است؟

با موسیقی، فلسفی برخورد نکنیم!
همچنــان ناتمــام و بی‌ســرانجام در حــوزه 
سیاســتگذاری فرهنگی بویژه سیاستگذاری 

موسیقی باقی مانده است. 
نکته دیگر این است که در دانش فقهی 
مــا »انتزاع‌گرایــی« بــه شــکل برجســته‌‌ای 
حــوزه  در  مثــال  عنــوان  بــه  دارد؛  نمــود 
موســیقی، فقهــا‌ دو تــا ســه فصــل از یــک 
کتــاب را بــه بررســی ریشــه لغــوی »غنــا« 
اختصــاص داده‌اند. متأســفانه، فقــه ما در 
همین ســطح مانــده و فراتر نیامده ‌اســت. 
نشســت‌ها و اجتماعــات علمی هــم که به 
به‌طــور  و  منظــور سیاســتگذاری فرهنگــی 
خاص سیاســتگذاری موسیقی ترتیب داده 
می‌شــود، بــاز از همین آســیب رنج می‌برد 
»لغت‌پردازی‌هــا«  همیــن  تحت‌تأثیــر  و 
اســت؛ اغلــب کارشناســان بــر ایــن مــوارد 
متمرکز می‌شوند که؛ تفاوت موسیقی و غنا 
چیست؟ پرداختن به اینکه مثلًا »غنا« آواز 
اســت و موسیقی »ناظر« به آلات موسیقی 
اســت و ترکیب‌شــان هــم بــاز چیــز دیگری 
این‌گونــه  ضــرورت  در  قطعــاً  و...  اســت 
مباحث شــکی نیســت امــا محدود شــدن، 
اکتفــا کــردن و متوقف شــدن بــه اینها خود 
رهزن است و متأســفانه این شیوه مواجهه 
همچنان در عرصه سیاســتگذاری فرهنگی 

و سیاستگذاری موسیقی ما ادامه دارد.
ëë سیاســتگذاری‌های فرهنگــی مــا چقدر به 

»مدیریت« منجر می‌شود؟
»سیاســتگذاری  می‌گوییــم  وقتــی 
و  مباحــث  چــه  بدانیــم  بایــد  موســیقی« 
می‌گیــرد.  قــرار  اولویت‌مــان  در  مســائلی 
ابتــدا باید بدانیم سیاســتگذاری موســیقی 
یعنــی تمــام آن چیزی که قرار اســت ناظر 
بــه »مدیریــت عمومــی عرصه موســیقی« 
باشد. اینجا به عمد از اصطلاح »مدیریت« 
بــا  »مدیریــت«  چــون  کــرده‌ام  اســتفاده 
مدیریــت  دارد؛  تفــاوت  »سیاســتگذاری« 
و  اطلاعاتــی«  »اشــراف  کــه  اســت  جایــی 
»قــدرت فرمانروایــی« داریــم و می‌توانیم 
حســاب و کتــاب کنیــم. امــا وقتــی اشــراف 
اطلاعاتــی نداریــم، یــا اشــراف اطلاعاتــی 
نداریــم،  فرمانروایــی  قــدرت  امــا  داریــم 
وارد فضــای public و عمومــی شــده‌ایم و 
اینجــا دیگر حوزه »سیاســتگذاری« اســت. 
ما مجبور هســتیم که یک خط ســیر یا خط 
مشــی را در پیش بگیریم و تمام تلاش‌مان 
را بکار گیریم که آن خط‌ مشی محقق ‌شود. 
اما چون نمی‌توانیم این امور را »مدیریت« 
کنیم، بنابراین به »سیاســتگذاری« بســنده 
می‌کنیــم. بــه تعبیــر دیگــر، نقطــه ایده‌آل 
سیاســتگذاری »‌مدیریت« اســت، اما چون 
بــه public و عرصــه  سیاســتگذاری ناظــر 
عمومی است و از آنجا که نمی‌توان فضای 
عمومــی را مدیریت کرد، به سیاســتگذاری 

بسنده و اکتفا می‌کنیم.
البتــه ذکــر این نکتــه ضروری اســت که 
امــری   public فضــای  نشــدن  مدیریــت 
ذاتــی نیســت و نقــص متوجه ما اســت که 

نمی‌توانیم این مدیریت را انجام دهیم.
ëë »در سیاستگذاری چقدر به »بودجه‌ریزی 

توجه داریم؟
واقعیــت این اســت کــه »بودجه‌ریزی« 
امــر  در  اقدامــات  نخســتین  از  یکــی 
سیاستگذاری است. اما با این حال، بسیاری 
دیســیپلین‌های  از  یکــی  را  بودجه‌ریــزی 
ایــن در حالــی  سیاســتگذاری نمی‌داننــد. 

کشــور مــا وجــود دارد، این اســت کــه فهم 
مــا از »بودجــه« محــدود به پول اســت و تا 
از بودجه ســخن بــه میان می‌آیــد در ذهن 
همه پول و دلار بازنمایی می‌شود همچون 
مفهوم »بوروکراســی« که اغلب کاغذبازی 
فهم می‌شود. چون فهم اولیه این مفاهیم 
اشــکال مواجــه ‌اســت،  بــا  و اصطلاحــات 
بنابرایــن رهــزن می‌شــود. به عنــوان مثال 
وقتــی فهم مــا از پدیــده واکســن، خنجر یا 
نیزه باشــد، دیگر ما هیچــگاه به دنبال زدن 
واکسن، توســعه دانش واکسن و پیشگیری 

از بیماری‌ها به‌واسطه آن نمی‌رویم.
مبانــی  از  عملیاتــی«  »بودجه‌ریــزی 
نظری تا ریزترین مسائلی که در بخش‌های 
می‌افتــد،  اتفــاق  ســازمان  یــک  مختلــف 
شامل می‌شود. این دســتگاه )بودجه‌ریزی 
عملیاتی( مترجم سیاســت‌ها یــا آرمان‌ها 
بــه مباحــث اپراتوری در لایه‌هــای مختلف 
بودجه‌ریــزی  دیگــر،  تعبیــر  بــه  اســت؛ 
عملیاتــی، بــه مثابــه دســتگاهی اســت که 
بــدل  عملیــات  بــه  را  ارزش‌هــا  و  آرمــان 
می‌کند. متأســفانه این مهم، یعنی تبدیل 
آرمان‌ها و ارزش‌ها به »عملیات« در کشور 

ما هیچگاه رخ نداده‌ است.
بنابراین، »انتزاعی‌گرایی«، »فقه‌گرایی« 
و »عــدم فهــم درســت از مبانــی و اصــول 
اســت  از جملــه مســائلی  سیاســتگذاری« 
که سیاســتگذاری فرهنگی و سیاســتگذاری 

موسیقی ما را دچار اختلال کرده است.
ëë سیاســتگذاری موســیقی« چه ضرورتی« 

دارد؟
فــارغ از همــه چالش‌هایی کــه در حوزه 
خــاص  به‌طــور  و  فرهنگــی  سیاســتگذاری 
مواجــه  آن  بــا  موســیقی  سیاســتگذاری 
هستیم، یک پرســش محوری وجود دارد و 
آن این اســت که اساساً چرا باید موسیقی را 
سیاســتگذاری کرد؟ و سیاستگذاری در این 

حوزه چه ضرورتی دارد؟
کلمه »سیاستگذار« به این معنا نیست 
که حکومت »باید« در حوزه موسیقی ورود 
پیدا کند، چون ممکن اســت اصلًا سیاست 
ایــن باشــد کــه اساســاً حکومــت در عرصه 
موسیقی ورود پیدا نکند. بنابراین، منظور از 
سیاســتگذاری در حوزه موسیقی این است 
که »موضع حکومت نســبت به موســیقی« 
چنیــن  اساســاً  چــرا  امــا  شــود.  مشــخص 
موضعگیری‌ ضرورت دارد؟ در مقام پاسخ 
باید گفت چون در عصر مدرنیته، دولت‌ها 
در همه مسائل‌ چه بخواهند و چه نخواهند 
باید اعــام موضع کننــد. در عصرمدرنیته 
بــه واســطه بی‌معنی شــدن زمــان و مکان 
ما با نوعی »از جاکندگی« مواجه شــده‌ایم. 
کــه  هســتیم  امــوری  نیازمنــد  رو،  ایــن  از 
بتوانــد بــه نوعی به مــا هویت‌بخشــی کند، 
ایــن هویت‌بخشــی از رهگــذر یــک نظــام 
کارشناســی محقق می‌شود. بنابراین، برای 
هویت‌بخشــی به حــوزه موســیقی و تعیین 
ســهم و جایــگاه آن در جغرافیای فرهنگی 
ما، سیاستگذاری در این عرصه برای ما هم 

یک »باید« و یک »ضرورت« است.
 مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص 
شــده »ایــران« از ســخنرانی دکتــر حســین 
پرکان با عنوان »سیاســتگذاری و موسیقی« 
اســت که در »سلســله نشســت‌های علمی 
جمهوری‌اسلامی  سیاستی  تطورات  بررسی 

ایران در حوزه موسیقی« ارائه شد.

اســت کــه مهمتریــن ابــزار سیاســتگذاری، 
بودجه‌ریزی است. اما چون از فضای انتزاع 
بــه فضای عملیــات وارد می‌شــود؛ چندان 

محل توجه ما قرار نمی‌گیرد.
مدیریــت  بــرای  بودجه‌ریــزی  اساســاً 
مســائل Public طراحــی شــده اســت. این 
بحــث رشــد پیــدا کــرده و بــه بودجه‌ریــزی 
کــه در  اشــکالی  عملیاتــی رســیده ‌اســت. 

یکــی از  یوســف ذوالفقاری/  گــروه اندیشــه: 
جنبه‌‌های متأخر و نوپدید در بحث تفسیری 
قــرآن کریــم »تفســیر اجتماعــی از قــرآن« 
تفســیری،  رویکــرد  ایــن  از  هــدف  و  اســت 
بهره‌گیــری از مبانــی قرآنــی در حل مســائل 
اجتماعی است. در تفسیر اجتماعی از قرآن 
می‌کوشــیم قــرآن را به متــن زندگــی امروز 
آورده و از آن بــرای مواجهــه موضوعــات و 
مســائل روز بهــره بگیریــم. بــر این اســاس، 
»جریــان تفســیر اجتماعی قرآن« واکنشــی 
جــدی در برابر شــرایط جدیــد و رخدادهای 
نوپدیــد  پرســش‌های  بــه  پاســخی  و  نویــن 
جهان معاصر به شــمار می‌آید. در این راستا 
و با توجه بــه اهمیت و ضرورت پرداخت به 
ایــن وجه از قــرآن، چندی پیش، بــه اهتمام 
انجمــن ایرانــی مطالعات قرآنــی و فرهنگ 
اســامی و مرکز پژوهشــی مطالعــات قرآنی 
پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی 
»همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن 
در جهان اســام: ظرفیت‌ها و چالش‌ها« در 
مطالعات  و  علوم‌انســانی  پژوهشــگاه  محل 
فرهنگــی برگزار شــد کــه در ادامــه گزیده‌ای 
ایــن  در  شــده  طــرح  ســخن‌های  برخــی  از 

هم‌اندیشی ارائه می‌شود.

***
ëë تفســیر اجتماعی قــرآن؛ ضامــن بزرگی و

اقتدار امروز مسلمانان
دکتــر فــروغ پارســا، رئیــس مرکز پژوهشــی 

مطالعــات قرآنــی و دبیر علمــی همایش، 
معتقد اســت کــه گرایش یا رویکرد تفســیر 
اجتماعــی بحق مهم‌تریــن تحول در تاریخ 
تفســیر قرآن کریم اســت و در 15 سده که از 
نزول قــرآن می‌گذرد هرگز تفســیر با چنین 

تحولی مواجه نبوده است.
بــه زعــم او، پیــش از ایــن تفســیر قــرآن به 
مثابــه یــک امر دانشــی یــا گونــه‌ای عبادت 
 14 ســده  آســتانه  در  ولــی  می‌شــد  تلقــی 
هجری، نظریه بدیعی درباره تفســیر قرآن 
مطــرح می‌شــود کــه به ضــرورت تفســیر و 
فهــم قــرآن برای حل مســائل و مشــکلات 

اجتماعی مردم اصرار دارد.
به باور او، مبدع و بنیانگذار »نظریه تفســیر 
جمال‌الدیــن  ســید  قــرآن«  از  اجتماعــی 
اسدآبادی اســت. اســدآبادی که در آستانه 
ســده بیســتم میــادی و 14 قمــری از دنیــا 
رفــت در دورانی می‌زیســت که مســلمانان 
از لحــاظ شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی و 
سیاســی در ضعف و زبونی بســر می‌بردند. 
در  کــه  شــخصیتی  به‌عنــوان  ســیدجمال 
ســنت‌های آموزشــی اســامی تعلیم دیده 
مشــکلات  بــه  نســبت  نمی‌توانســت  بــود، 
واقــع  باشــد. در  اســام بی‌تفــاوت  جهــان 
جامعــه  اصــاح  هــدف  بــا  ســیدجمال 
مســلمانان و دستیابی به توسعه و عظمت 
از دســت رفته جایگاه اسلام و برای بازیابی 
بــزرگ،  قدرت‌هــای  بــا  همــاوردی  تــوان 
گفتمان فهم و تفســیر عصــری و اجتماعی 

قرآن را مطرح کرد. از نگاه سیدجمال، تنها 
راهکار مسلمانان در مواجهه با مشکلات و 
مســائل اجتماعــی در هر عصــر و زمانه‌ای، 
بازگشــت به قــرآن و رجــوع به قــرآن برای 
دریافــت پاســخ و راه‌حــل مناســب از قرآن 

است.
ëë تفسیر اجتماعی قرآن؛ پدیده‌ای جدید در

تاریخ جهان اسلام
دکتر احمد پاکتچی، سفیر ایران در یونسکو و 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی 
و مطالعــات فرهنگــی، دیگر ســخنران این 
همایــش، به چهار »موج تفســیر اجتماعی 
در ایــران« اشــاره کــرد و معتقــد اســت ، در 
قــرآن کریم آیات پرشــماری وجود دارد که 
درباره جامعه انســانی و مســائل اجتماعی 
انســان‌ها ســخن می‌گوید و به‌طور طبیعی، 
ماننــد دیگر آیات، مفســران کهن به شــرح 
و تفســیر آنهــا نیــز اهتمــام داشــته‌اند، امــا 
آنچــه به‌عنــوان »تفســیر اجتماعــی قرآن« 
پدیــده‌ای  اســام  می‌شناســیم، در جهــان 

نسبتاً نوپدید است.
بــه زعــم او، تفســیر اجتماعی، چهــار موج 
بــه خــود دیده اســت کــه البتــه، هر یــک از 
آنهــا خود جــای تقســیمات جزئی‌تری هم 
دارد. موج نخســت، در آســتانه مشروطیت 
پدیــد آمــده و در جریان نهضت مشــروطه 
اثر نهاده اســت. در این مــوج، محور بحث، 
آیــات منتخب از قرآن کریم اســت و هدف 
همبســتگی،  از  محافظــت  آن،  در  اصلــی 

تقویت‌ پیوندها در جامعه اسلامی و تنظیم 
مناســبات آن بــا جوامــع دیگر بوده اســت. 
مــوج دوم کــه از دهــه 1320 دیده می‌شــود 
اســت، در  اوج رســیده  بــه  و حــدود 1340 
بردارنده گونه‌ای از تفســیر اجتماعی اســت 
کــه به جای آیــات منتخب، بــر کلیت قرآن 
تأکیــد دارد و بــر آن اســت تــا بــا رویکــردی 
نظریه‌محور، قرآن را با کلیت خود به مثابه 

یک تعلیم اجتماعی مطرح سازد.
پاکتچــی افــزود: »مــوج ســوم، کــه از دهــه 
1340ش آغاز می‌شــود، همچنــان بر آیات 
منتخــب تکیــه دارد و با محوریــت دادن به 
امر سیاست و انقلاب، به‌دنبال ارائه الگویی 
از قــرآن برای تغییرات بنیادین در ســاختار 
سیاســی- اجتماعــی اســت. دقیقــاً همیــن 
مــوج اســت کــه در فراهــم آوردن زمینه‌ها 
بــرای انقــاب اســامی ایــران مؤثــر بــوده 

اســت، اما موج چهــارم، که از دهه 1360 به 
بعد شاهد آن هســتیم، به‌دنبال رسیدن به 
الگویــی بــرای مدیریت اجتماعی، رســیدن 
بــه یــک نظــام اندیشــه جامعه‌شــناختی یا 
ترکیبــی از آن از خلال رویکردی نظام‌مند و 

کلیت‌نگر به قرآن کریم است.«
ëë تربیت »مسلمانِ عامل« هدف مطالعات

تدبری در قرآن است
دکتر شادی نفیسی، دانشیار دانشگاه تهران، 
سخنرانی خود را به »پژوهش‌های تدبرگونه‌ 
از تفســیر قــرآن« اختصــاص داد و گفــت: 
»تفســیر اجتماعــی و تلاش‌هــای تدبری در 
قرآن؛ دو گونه قرآن‌پژوهی معاصرند که در 
تبییــن مباحث تئــوری و عملیاتی هر کدام، 
آثاری پدید آمده اســت. تلاش‌های تدبری 
گفتــه  قرآنــی  پژوهش‌هــای  دســته  آن  بــه 
می‌شود که با اســتناد به آیاتی نظیر آیه 82 

سوره نســاء در پی عمومی‌سازی فهم قرآن 
هســتند. ویژگی مشــترک همه این تلاش‌ها 
قــرآن در مقابــل  فهــم  دانســتن  عمومــی 
تخصصــی دانســتن تفســیر اســت و غالــب 
ایــن جریان‌ها فهم منســجم و ســوره محور 
از قــرآن دارنــد. ایــن جریان هــم به‌صورت 
فعالیت‌هــای  قالــب  در  هــم  و  فــردی 
ســازمان‌یافته نقش فعــال و تأثیرگذاری در 

نشر آموزه‌های قرآنی دارند.«
او در ادامــه بــه طرح این پرســش پرداخت 
کــه آیــا »تفســیر اجتماعــی« و »تلاش‌های 
تدبــری« در قرآن، تلاش‌هــای قرآن‌پژوهی 
کامــاً مســتقل و جــدا از یکدیگر هســتند، یا 
در برخــی مســائل و موضوعــات همگرایی 

دارند؟
بــه زعــم او، بررســی بــه شــیوه کتابخانــه‌ای 
ـ اســتنادی در پاســخ بــه ایــن ســؤال نشــان 

می‌دهــد کــه ایــن دو تــاشِ قرآن‌پژوهی، در 
خاســتگاه و هــدف و نیــز در برخــی مبانــی و 
روش‌هــا همگرا و یک‌ســو هســتند، چراکه در 
خاســتگاه و هدفِ هر دو، تلاش برای اصلاح 
جامعــه امــروزی و بهبــود زندگــی دنیــوی و 
اخروی به وسیله پیام هدایتگرانه قرآن کریم 
دیــده می‌شــود. در مبانــی نیز هــر دو جریان 
بــه قابل‌ فهم بودن قرآن بــرای عموم مردم 
و نقــش قــرآن در تحقــق ســعادت دنیــوی و 
اخــروی بــاور دارنــد؛ باوری کــه ظاهــراً مورد 
اختلاف عموم مفســران نیســت در حالی که 
بعضــاً پایبندی به لوازم آن دیده نمی‌شــود.

او معتقد اســت که با توجه به مبانی یاد شده 
هر دو جریان در سطح روش از طرح مباحث 
غیرضــروری و تخصصــی در تفســیر امتنــاع 
می‌ورزنــد و بر ساده‌نویســی و فارسی‌نویســی 
تأکیــد دارند. همچنان کــه پیام‌گیری از آیات 
برای نشــان دادن کارآمدی قــرآن در زندگی 
امــروز، از مشــترکات هــر دو جریان اســت، با 
ایــن تفــاوت کــه در تلاش‌هــای تدبــری ایــن 
بــه  پیــام  از شــیوه منفعــل ذکــر  پیام‌گیــری 
شــیوه فعالِ درگیر ســاختن مخاطب با فهم 
قــرآن ارتقا یافتــه و جریان تدبر می‌کوشــد با 
تدریــس تعاملی، تربیت مربــی و بهره‌گیری 
از ابزارهای تأثیرگذاری، مســلمانی »عامل« 
تربیــت کند کــه در همه مراحــل زندگی خود 
بــا نگاهــی قرآن‌محــور بــه انتخــاب و داوری 
مبادرت ورزد و عمــاً آموزه‌های قرآنی را در 

زندگی پیاده کند.

کارآمدی قرآن کریم در زندگی امروز ما
چگونه از »قرآن« برای مدیریت اجتماعی و حل مسائل‌مان بهره بگیریم؟

دکتر فروغ پارسادکتر شادی نفیسیدکتر احمد پاکتچی

 وقتی از »سیاستگذاری« 
سخن به میان می‌آید، 

همه به دنبال نوعی سرخط 
فکری و فلسفی می‌گردند. 

در حالی که »فهم انتزاعی« 
در عین اینکه ضرورت دارد 

و باید هم وجود داشته 
باشد و همواره نقطه شروع 

ما در سیاستگذاری است، 
اما باید این واقعیت را هم 

بدانیم که وقتی با عرصه 
سیاستگذاری »انتزاعی« 

برخورد می‌کنیم، انتزاعی 
هم گیر می‌افتیم. از همین 

رو است که در برخی از 
عرصه‌های سیاستگذاری 

فرهنگی هنوز نتوانسته‌ایم 
برای مسائل‌مان، 

سیاست‌های مطلوبی را 
اتخاذ کنیم.


